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Abstract 
The term “Ḥadīth” (حدیث) is of the commonly used vocabulary of the Holy 

Qur’an, and the term “Aḥādīth” (احادیث)   also occurs in several verses and, of 

course, only in the form of two expressions of “Jaʻalnāhum Aḥādīth”  جعلناھم)
 Based on the literal analytical .(تاویل الاحادیث)  ”and “Taʼwīl al-Aḥādīthاحادیث) 

descriptive method, the present paper examined the two words “Ḥadīth” and 

“Aḥādīth” in Arabian culture and the Holy Qur’an and concluded that the 

word “Ḥadīth” does not mean absolute speech, but also it involves a speech 

containing an event or incident, found in all Qur’anic usages. The term 

“Aḥādīth” is also put originally as the analogical plural of the term 

“Uḥdūthah” (احدوثھ  , which means an event or incident that has been famous 

among people. In the Holy Qur’an, the expression “Jaʻalnāhum Aḥādīth” 

 in negative context, refers to the torment of some nations and ,(جعلناھم احادیث)

their transformation into well-known stories and tales, and the expression 

“Taʼwīl al-Aḥādīth” تاویل الاحادیث)  ) on contrary to the popular interpretation 

translating it into dreams, is intended for the end and outcome of events. 
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 06/10/1397تاريخ دريافت: 

  11/12/1397 تاريخ پذيرش:

  چكيده
  آيد و واژةاز واژگان پركاربرد قرآن كريم به شمار مي» حديث«واژة 

عَلْنــاهُمْ جَ « نيز در چندين آيه و البته تنها در قالب دو تعبير» احاديث«
ـــت. اين پژوهش با روش » َ�ْويل الأَْحاديث«و » أَحاديث به كار رفته اس

صيف و تحليل ادبي، دو واژه  را در فرهنگ » احاديث«و » حديث«تو
عرب و قرآن مجيد مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه دست زبان 

ست كه واژة  سخن، بلكه به م» حديث«يافته ا ناي عنه به معناي مطلق 
اي باشــد و اين معنا در رخداد يا حادثه ةدربردارندســخني اســت كه 

ستعمالات قرآني اين واژه مشاهده مي نيز » أحاديث«شود. واژة تمام ا
صل  سي واژة  عنوانبهدر ا ست كه به » أحدوثة«جمع قيا شده ا ضع  و

د. افتاده باش هازبانمعناي حادثه و رخدادي است كه بين مردم بر سر 
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ـــياق نكوهش بر» جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ «قرآن كريم نيز تعبير در  خي در س
شدن آنها به حكايتامت ستانها و ها، به عذاب و تبديل  ه ك هاييدا

ـــاره دارد و تعبير  ـــر زبان مردم جريان دارند اش  »َ�ْويل الأَْحاديثِ «بر س
، اندتفسير مشهور كه آن را به تعبير خواب و رؤيا معنا كرده برخلاف

  .به معناي شناخت سرانجام و عاقبت حوادث و وقايع روزگار است
  . احدوثة، قرآن، مفردات ث،ياحاد ث،يحد هاي كليدي:واژه

  و طرح مسئله مقدمه
ــي و  ــير آيات و مفردات قرآن كريم، بررس ــروري در ترجمه و تفس يكي از نكات ض
ـــتندات تاريخي مربوط به  ـــناخت معناي مفردات آيه از طريق مراجعه به كتب لغت يا مس ش

 تأخرمهاي عصر نزول است چرا كه اتكاء به معناي ارتكازي واژگان كه ممكن است در قرن
اند موجب برداشت نادرستي از معناي واژگان شده و تواز عصر نزول شكل گرفته باشند مي

 خوش تغيير و انحراف گردد.در نتيجه معنا و پيام آيه دست

و » حديث«رسد نياز به دقت و بررسي لغوي دارد واژة از جمله واژگاني كه به نظر مي
اســت، چرا كه از يك طرف اين واژگان در آيات متعددي از قرآن كريم به كار » احاديث«
شده كه اين تهرف سير مختلف و متفاوتي از آنها ارائه   سئلهماند و از طرف ديگر معاني و تفا

به وجود مي كاربردهاي قرآن را  غت و  كه معناي صـــحيح و دقيق اين دو واژه در ل آورد 
سخ به اين  ست؟ اين پژوهش در پا در  »احاديث«و » حديث«، به تحليل واژة سؤالكريم چي

ـــپس با لغت و اصـــطلاح و همچني ـــير تحول معنايي اين واژگان پرداخته و س ن واكاوي س
واكاوي معناي اين دو واژه در آيات قرآن كريم، معناي استعمالي آنها در هر سياق را مورد 

  بررسي قرار داده است.
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  تحقيق پيشينه
ـــران و  ـــرح واژگــان و مفردات قرآن كريم همواره مورد توجــه مفس ـــير و ش تفس

پژوهان قرار داشته است و در تاريخ، سابقة ديريني دارد چنانكه بسياري از اهل لغت در قرآن
اند خود ضمن شرح واژگان زبان عرب، واژگان قرآني را نيز تفسير و تبيين كرده هايكتاب

خاص به واژگان قرآني توجه  صورتبهقرن چهارم هجري،  از جمله راغب اصفهاني كه در
ن نگاشت و به شرح واژگان قرآني و تفسير آ» مفردات الفاظ القرآن«نمود و كتابي با عنوان 

شكل  سير آيات قرآن، اگر به واژة م سران قرآن كريم نيز در تف سياق آيات پرداخت. مف در 
 كردند. در عصــر حاضــر نيز واژگانمي كردند آن را تفســير و تشــريحيا غريبي برخورد مي
ـــت كه در اين ميان برخي از قرآن كريم از جنبه ـــي قرار گرفته اس هاي مختلفي مورد بررس

ـــي روز نيز بهره برده ـــناس نيز » احاديث«و » حديث«اند. در خصـــوص واژة مكاتب معناش
ـــير،  هايكتاب ـــاربهلغت و تفس ـــتاند اما اثر به تبيين معناي آن پرداخته اختص قلي كه مس

مفصــل و دقيق، معناي اين دو واژه در لغت را تحليل كرده باشــد و كاربردهاي  صــورتبه
  شود.قرآني آن را تبيين و تفسير كرده باشد يافت نمي

  »احاديث«و » حديث«. تحليل واژة 1
 ، واكاوي»احاديث«و » حديث«براي تحليل و كشف مفهوم حقيقي هر يك از دو واژة 

  لاحي و سير تحول معنايي آنها داراي اهميت است.معناي لغوي، اصط

  در لغت» احاديث«و » حديث«. واژة 1-1
ــتقاق يافته» حــــــ د ث«در لغت از مادة » احاديث«و » حديث«واژة  اند كه اين ماده اش

). 36، ص2، ج1404فارس، كلي بر وجود يافتن چيزي پس از عدم دلالت دارد (ابن طوربه
شود به معناي رخ دادن و به وجود آمدن چيزي است ريشه گرفته مي كه از اين» حَدثََ«فعل 
ــته اســت (ابن قبلاًكه  ). 278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي36، ص2، ج1404فارس، وجود نداش

ـــارع اين فعل نيز  ـــيده، رود (ابنبه كار مي» يحَْدثُُ« صـــورتبههيئت مض ، 3، ج1421س
  ). 131، ص2، ج1414منظور، ؛ ابن252ص
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ست (ابن» حَداثة«و » حُدوث«نيز مصدر آن  شده ا سته  ؛ 252، ص3، ج1421سيده، دان
ست كه فعل 131، ص2، ج1414منظور، ابن در باب افعال » يحَْدثُُ -حَدثََ«). لازم به ذكر ا
ْدثُِ -أحْدثََ« صـــورتبه به وجود آوردن چيزي » إحداث -يحُ به معناي ايجاد كردن و 

ستعمال مي شه » حديث«براي واژة  ).278، ص1تا، جشود (جوهري، بيا نيز كه از همين ري
  گرفته شده، چند معناي مختلف ذكر شده است:

ـــاد معناي . هر چيز جديد و تازه1 ـــت (فراهيدي، » قديم«؛ كه اين معنا، متض اس
؛ ازهري، 253، ص3، ج1421سيده، ؛ ابن278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي177، ص3، ج1409
ن رجلٌ«). تعبير 234، ص4، ج1421 ــّ ــخص جوان اطلاق » حديثُ الس نيز در همين معنا به ش
). 223، 1412؛ راغب، 278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي416، ص1، ج1987دريد، شود (ابنمي

د. شورود صفت مشبهه محسوب ميدر اين معنا به كار مي» حديث«روشن است زماني كه 
ست كه كاربرد  ي بان عرب تا امروز نيز باقبه معناي تازه و جديد در ز» حديث«شايان ذكر ا

  مانده است.
ــان2 ــخن و كلام انس ، 2، ج1404فارس، ؛ ابن234، ص4، ج1421؛ (ازهري، . س

غب، 36ص يل ). ابن124، ص2، ج1414؛ فيومي، 222، ص1412؛ را يث«فارس دل » حد
سخني، جزء به جزء به وجود مي ست كه هر كلام و  سته ا سخن را اين دان شدن  د آيناميده 

ــاس اين 36، ص2، ج1404فارس، (ابن» ءءُ بعدَ الشــــــــــىمنه الشــــــــــى يحَْدُثُ  لامٌ لأنهّ ك« ). بر اس
سان جاري مي سخن و كلامي كه بر زبان ان شو» حديث«تواند شود ميتعريف هر  د ناميده 

ــته  ــتعمال داش ــخن (جملات خبري يا غير خبري)، دخالتي در اين اس بدون آنكه محتواي س
  باشد.
ـــي(ابن» الحديثُ: الخبر«اند كه: معنا كرده گونهنيارا » حديث«؛ برخي . خبر3 ده، س
ساس 191، ص3، ج1414؛ زبيدي، 278، ص1تا، ج؛ جوهري، بي253، ص3، ج1421 ). بر ا

ــتعمال تنها در مواردي كه خبر يا رويدادي گزارش مي» حديث«اين تعريف، واژة  ــود اس ش
شي يا هر جملة غير خبري مي س شائي)، گردد ولي به جملات پر »  ثحدي«ديگر (جملات ان

كلي  طورهببر اســاس اين تعريف، نســبت به تعريف قبل كه » حديث«شــود. پس اطلاق نمي
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علم منطق، اخص مطلق  اصطلاحبهدانسته است، محدودتر و » حديث«هر سخن و كلامي را 
  خواهد بود. 

ست كه  ست و» حديث«شايان توجه ا صفتي ا ي به نياز در دو معناي اخير، فاقد معناي 
»  تحديث«شــود بلكه اســم مصــدر از موصــوف ندارد بنابراين صــفت مشــبهه محســوب نمي

  ).370، ص1419باشد (ابوالبقاء، مي
شده از مادة  طورهمان شتق  سامي م به معناي » حديث«، واژة »حـــــ د ث«كه در ميان ا

ـ د ث«شود فعلي كه با اشتقاق از مادة سخن يا خبر استعمال مي فتن و ر سخن گ، دلالت ب»ح
ـــاحباز باب تفعيل مي» يحَُدِّثُ  -حَدَّثَ «خبر دادن دارد فعل  ـــد (ص ، 3، ج1414عباد، بنباش

  باشد.مي» محَُدَّث«و اسم مفعول آن » محَُدِّث«) كه اسم فاعل آن 34ص
) معنا بِه ما يُـتَحَدَّثُ شــود (برخي آن را چيزي كه گفته مي» احُْدوثة«اما در تعريف واژة 

ـــيده، اند (ابنكرده ، 1414منظور، ؛ ابن279، ص1تا، ج؛ جوهري، بي253، ص3، ج1421س
ـــوگفته مي» الحديث الحســـــــــــــــن«به » أحدوثة حســـــــــــــــنة«اند كه ) و برخي گفته133، ص2ج د ش

را همان حديثِ به معناي شيءِ » احُْدوثة«) و برخي نيز معناي 1195، ص2، ج1987دريد، (ابن
ـــته ند (فراهيدي، جديد دانس هاي مختلفي را در ). زبيدي نيز ديدگاه177، ص3، ج1409ا

ـــت از جمله: » أحدوثة«معناي  ـــود . چيزي كه گفته مي1نقل كرده اس . چيزي كه باعث 2ش
ست (به معناي اعجوبه)  ست . مطالب بي3تعجب ا . مطالب مضحك و خرافي 4فائده و نادر

  ). 192، ص3، ج1414. مطالب خير و شر (زبيدي، 6. مطالب شر 5
ت به اين دانســته شــده اســ »کثرّوا فيه الأحاديث«نيز به معناي » صــــــارَ فلانٌ أحدوثةٌ «تعبير 

؛ 177، ص3، ج1409معنا كه صحبت و سخن پيرامون آن شخص زياد شده باشد (فراهيدي، 
ـــاحب234، ص4، ج1421ازهري،  ، 2، ج1414منظور، ؛ ابن34، ص3، ج1414عباد، بن؛ ص

شود براي مفرد آن كه صيغة جمع محسوب مي» افاعيل«بر وزن » أحاديث«اما واژة  ).134ص
  متصور است. » أحدوثة«و » حديث« دو واژة
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ـــتن وزن  ـــتفاده » افــاعيــل«، از وزن »فعيــل«از آنجا كه در زبان عرب براي جمع بس اس
سته »حديث«براي » احاديث«شود، جمع بودن نمي سي دان ، بر خلاف قاعده و جمعي غير قيا

ست (جوهري، بي ، تاحاجب، بي؛ ابن253، ص3، ج1421سيده، ؛ ابن278، ص1تا، جشده ا
طبق » أحــــدوثــــة«براي » أحــــاديــــث«). جمع بودن واژة 311، ص1362ناظم، ؛ ابن525، ص1ج

سي محسوب مي ست و جمع قيا تا، ؛ جوهري، بي234، ص4، ج1421شود (ازهري، قاعده ا
ســته جمع ب» أفاعيل« صــورتبهبر طبق قاعده » افُـْعُولة«و » افُـْعُول«) چرا كه وزن 278، ص1ج
ــياري امي ــود چنانكه بس ــته ميش ــوز واژگان در اين وزن بر طبق همين قاعده جمع بس ند ش

. از ظاهر عبارت فراء نيز چنين اساليب -اکاذيب، اسلوب -اساطير، اکذوبة -اسطورههمچون: 
پذيرد و جمع مي» احدوثه«جمع  عنوانبهرا در اصل، تنها » أحاديث«آيد كه وي به دست مي

ستعم» حديث«براي » احاديث«بودن  سته و گفته است:  متأخرالات را از ا رَى أنّ ن ـُاز وضع دان
دُوثـَـةٌ، ثم جعلوه جمعــاً للحــديــث واحــدَ الأحــاديــث ؛ 278، ص1تا، ج(نكـــــــ: جوهري، بي أُحــْ

  ).133، ص2، ج1414منظور، ابن

  »احاديث«و » حديث«. سير تطوّر واژة  1-2
ـــ د «چنانكه در بحث لغوي بيان شد ريشة اصلي اين واژگان، مادة  ه باشد كمي» ثحـ

اين ماده در اصــل براي دلالت به وجود يافتن و رخ دادن چيزي وضــع شــده اســت بنابراين 
ــوع ــتعمالات ثلاثي مجردِ اين معناي موض ــت كه در اس له و اولية اين ماده، تنها همين معناس
ــم ــه» يحَْدُثُ  -حَدَثَ «و يا فعل » حَدَث«و » حادثة«، »حُدوث«هايي چون ماده همانند اس ود مش

ست كه البته اين فعل، فعلي لازم محسوب مي شدن ا شد براي متعدي  شاره  شود و چنانكه ا
ستفاده مي شود كه در اين صورت اين ماده در هيئت باب إفعال به معناي آن، از باب إفعال ا

  ايجاد كردن چيزي خواهد بود.
رســد كه ر مينظ در باب تفعيل (به معناي ســخن گفتن) نيز به» حَدَّثَ «در رابطه با فعل 

آنچه در اين فعل بر ســخن گفتن دلالت دارد هيئت آن (باب تفعيل) اســت نه مادة آن، چرا 
به مفعول عل را  مادة ف عل،  فا كه  يل آن اســــت  باب تفع عاني  يد كه يكي از م به بگو
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لَّمتُ علی زيدٍ «) مثلاً جملة 66، ص1، ج1364طهراني، (حسيني به اين معناست كه من به » ســـَ
  به اين معناست كه من به زيد تحيت گفتم. » حَيَّيْتُ زيداً «م گفتم و يا زيد سلا

نَ مِنْها أوَْ رُدُّوها وَ إِذا حُيِّيتُمْ «آية شريفة  ) نيز از همين باب 86نساء: (» بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا Sَِحْســَ
ا مثل آن ي است و به اين معناست كه وقتي به شما تحيتي گفته شد شما بهتر از آن را بگوييد

ــ: طوسي، بي ). همچنين 544، ص1، ج1407؛ زمخشري، 278، ص3تا، جرا باز گردانيد (نكـ
يْـتُهُ «تعابير  قَّيْتُهُ «، »فَدَّ عْتُهُ «، »لبََّيْتُهُ «، »ســــَ قاکَ اX«، »فَدَيْـتُکَ «ه معناي گفتنِ نيز ب» عَقَّرْتهُُ «و » جَدَّ ، »ســــَ

ســـيده، ؛ ابن161، ص1، ج1414عباد، بنرود (صـــاحبيبه كار م» عَقْرا«و » جَدْعا«، »لبَّيْک«
) 2380، ص6تا، ج؛ جوهري، بي595و  594، ص4، ج1414منظور، ؛ ابن184، ص1، ج1421

ـــتفاده مي» گفتن«كه در همة اين موارد  ـــود نه از مادة اين لغات. از هيئت باب تفعيل اس ش
ـ د ث«ظاهراً مادة  و  »رخداد«و اين ماده، تنها به  در باب تفعيل نيز به همين صورت است» ح

 دلالت دارد هيئت باب» گفتن«بر » حدَّثَ «و آنچه در فعل » گفتن«دلالت دارد نه » حادثه«
باشد به همين مي» قلتُ له ســلامٌ عليک«به معناي » ســلّمتُه«كه  طورهمانتفعيل است. بنابراين 

ـــد كه رخداد ومي» و کذاقلتُ له حَدَثَ کذا «به معناي » حدّثتُه بکذا و کذا«صـــورت   باش
  اي را گزارش كرده است.حادثه

ساس اين تحليل، فعل  تنها براي بيان رخدادها و خبرها (چه كوچك و چه » حَدَّثَ «بر ا
شامل نمي سخنان غير خبري را  ست اما  شده ا »  ثَ حَدَّ «شود. به عبارت ديگر بزرگ)، وضع 

ــخن گفتني ــت بلكه به س ــخن گفتن نيس ــود كه در باطلاق مي به معناي مطلق س ر دارندة ش
شد، چرا كه هيئت باب تفعيل دلالت بر گفتنِ ماده دارد و مادة  حـــــ د «حادثه يا رخدادي با

  نيز تنها بر حوادث و وقايع دلالت دارد.» ث
ست. » حديث«اما واژة  سم مصدري ا صفتي و ا شد داراي دو معناي  شاره  نيز چنانكه ا

صل لغت » حديث« ست و به معناي جديد و نو در  صفت عنوانبهدر ا شده ا ضع  شبهه و م
ـــ د ث«باشد. اما پس از ورود مادة مقابل قديم مي  وانعنبه» حديث«به باب تفعيل، واژة » حـ
»  حديث«) بنابراين واژة 370، ص1419اشتقاق يافته است (ابوالبقاء، » تحديث«اسم مصدر از 
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نمودن واقعه و رخداد خواهد بود و در نيز همچون فعل و مصدر باب تفعيل، به معناي بازگو 
  ناميد. » حديث«توان نتيجه جملاتي كه در بر دارندة واقعه و رخدادي نيستند را نمي

ناميده شدن سخن و خبر را به اين دليل دانست كه سخن و » حديث«البته ممكن است 
بر وزن  »يثحد«باشد كه بر اين اساس خبر، مشتمل بر بيان حادثه و رخدادي نو و جديد مي

). روشن است كه بر مبناي 16، ص15تا، جعاشور، بيفعيل، به معناي مفعول خواهد بود (ابن
به معناي بازگو نمودن واقعه و رخداد خواهد بود و شـــامل جملات » حديث«اين تحليل نيز 
  شود.غير خبري نمي

ـــب براي واژة  هرحالبه  كلماتي، »حديث«طبق هر يك از اين دو تحليل، ترجمة مناس
، چرا كه ســـخن و كلام شـــامل »كلام«يا » ســـخن«خواهد بود نه » گزارش«يا » خبر«چون 

ـــود جملات غير خبري نيز مي جملات (كه فاقد خبر و  گونهنيابر » حديث« كهيدرحالش
  كند.گزارش از واقعه و رخداد هستند) صدق نمي

له رد كه معناي موضـــوعتحليل باب تفعيل و مادة حدث، اين نتيجه را نيز به دنبال دا
ــــ د ث«مادة  سخن گفتن در اين »حـ سخن و  ، تنها دلالت بر حادثه و رخداد دارد و معناي 

ـــت مي اند همان آيد بنابراين معناي لغاتي كه به اين باب نرفتهماده، تنها از باب تفعيل به دس
  له مادة اين واژه يعني دلالت بر رخداد و حادثه خواهد بود.معناي موضوع

اي اين ماده نيز از مشتقات همين ماده و داراي معناي ريشه» أحدوثة«ر اين اساس واژة ب
شد و با توجه به آنچه برخي از اهل لغت در تعريف آن گفتهمي  تَحَدَّثُ ما ي ـُاند و آن را به (با
ـــيده، اند (ابن) معنا كردهبِه منظور، ؛ ابن279، ص1تا، ج؛ جوهري، بي253، ص3، ج1421س

به ماجرا و رخدادي اطلاق » احدوثة«توان چنين نتيجه گرفت كه ) مي133، ص2، ج1414
داراي » ةأحدوث«افتاده باشد. بنابراين واژة  هازبانشود كه بين مردم معروف شده و بر سر مي

بر  را با تعابير دال» أحدوثة«توان دو بعُد اســـت: يكي بعُد حادثه و رخداد كه به لحاظ آن مي
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لَّمَا كُ استعمال كرد چنانكه در برخي از استعمالات روايي تعبير (» حَدَثَتْ أحدوثةٌَ «رخداد مثل 
  ). 139، ص1، ج1362به كار رفته است (صدوق،  1)أُحْدِثَتْ أُحْدُوثةَ

بعُد ديگر اين واژه، جنبة نقل شــدن و بر ســر زبان بودن آن اســت كه به لحاظ اين بعُد 
ـــخن گفتن مثل توان آن را با تعابير مربوط مي تُهُ أحدوثَةً «به س ثْـ تا، د هروي، بي(ابوعبي» حَدَّ
عْتُ مِنْهُ أحْدوثةًَ مَليحَة«) و يا 517، ص2ج ) به كار برد. البته 115، ص1979(زمخشـــري، » سمَِ

صورت » صـــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «وجود دارد چنانكه در تعبير رايج » أحدوثة«اين دو بعُد در  درهر
صود است و منظور آن است كه آن شخص به ماجرا و داستاني تبديل شد نيز هر دو بعُد مق

  مردم قرار گرفت. هايزبانكه بر سر 
 وضع شده» أحدوثة«جمع براي  عنوانبهنيز بر طبق قاعده و در اصل » احاديث«اما واژة 

 »افاعيل«از وضــع و بر خلاف قاعدة جمع (كه از وزن  متأخراســت اما ســپس با اســتعمالات 
ته و نيز به كار رف» حديث«جمع  عنوانبهشــود) اســتفاده نمي» فعيل«جمع بســتن وزن  براي

ست. بنابراين معناي موضوع سانده ا ستعمال نيز آن را به وضع تعينّي ر له و اولي كثرت اين ا
ـــر »احاديث«واژة  اند خواهد بود كه در اين قرار گرفته هازبان، ماجراهاي معروفي كه بر س

له ثانوي آن به وضــع شــود اما معناي موضــوعمحســوب مي» أحدوثة«ي صــورت جمع قياســ
سي  ست كه جمع غير قيا سخنان (در بردارندة رخداد و حادثه) ا شمي» حديث«تعينّي،  د. با

ــت كه در برخي از روايات نبوي واژة  ه ب» حديث«به معناي جمع » أحاديث«لازم به ذكر اس
نكه در برخي از روايات ديگر نيز به معناي ) چنا37، ص2، ج1378كار رفته (نكــــ: صدوق، 

) كه شايد بتوان از آن 139، ص1، ج1362جمع أحدوثه استعمال شده است (نكــــ: صدوق، 
چنين نتيجه گرفت كه در دورة پيامبر اكرم (ص) و عصــر نزول قرآن، هر دو اســتعمال رايج 

  بوده است.

                                                 
شده  گزارش» وَضَعَ «و » انْـقَطَعَتْ «، افعال ديگري همچون »أحُْدِثَتْ «وايت به جاي فعل هاي ديگر از اين رالبته در نقل -1

) و در روايت ديگري كه متني نسبتاً مشابه به اين روايت دارد 391، ص3، ج1409حيون، ؛ ابن884، ص2، ج1405است (هلالي، 

) هرچند 117، ص1، ج1371؛ برقي، 639و  376، ص2ج ،1407به كار رفته است (كليني، » ةفنَِيَتْ أحدوث«و » ۀأفنی أحدوث«

 منافات ندارد.» ةاحدوث«اين تعابير نيز با معناي ذكر شده از واژة 
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  در اصطلاح» احاديث«و » حديث. «1-3
ح رايج در علوم اســـلامي و حتي ميان عموم مســـلمانان، به در اصـــطلا» حديث«واژة 

شد و از آنجا  شته با صوم حكايت دا ست كه از قول، فعل يا تقرير مع سخني ا معناي كلام و 
م نزد شـيعه به كلا» حديث«باشـند اصـطلاح كه شـمار معصـومين نزد شـيعه، چهارده نفر مي

شيزهرا (س) و ائمة دوازدهحاكي از قول و فعل و تقرير پيامبر اكرم (ص)، حضرت  عه گانة 
شــود گفته مي» حديث«شــود اما نزد اهل ســنت، تنها به ســخن پيامبر اكرم (ص)، اطلاق مي

تا، بي اند (ســيوطي،ناميده» حديث«برخي قول، فعل و تقرير صــحابه و تابعين را نيز  هرچند
  ).29، ص1ج

كل رغمبه ـــ مان ش تاريخ دقيقي براي ز كه  يان آن گيري و رواج اين اصـــطلاح در م
صحابه و تابعين، مي ستعمال اين واژه در عصر  شده، كثرت ا سلمانان تعيين ن شاهدي توم اند 

بر وجود اين اصـطلاح در همان قرن اول اسـلامي محسـوب شـود. البته گزارشـي مبني بر به 
صــطلح، در دورة حيات پيامبر اكرم (ص) و عصــر در اين معناي م» حديث«كار رفتن واژة 

رسد كه در آن عصر چنين اصطلاحي مرسوم شده نزول قرآن وجود ندارد و بعيد به نظر مي
توانســـت به به معناي لغوي خودش نيز مي» حديث«باشـــد به ويژه آنكه در آن عصـــر واژة 

  سخنان پيامبر (ص) اطلاق شود.
 »حديث«جمع واژة مصــطلح  عنوانبهنيز » ديثأحا«مطابق همين اصــطلاح رايج، واژة 

ستعمال مي ست.شود كه مقصود از آن رواياتي ميا شده ا شد كه از معصومين نقل  ه هر ب با
ـــكل در دورة حيات » احاديث«و » حديث«گيري اصـــطلاح حال با توجه به اين نكته كه ش

ر رواج اين مبني بپيامبر اكرم (ص) و عصر نزول قرآن كريم ثابت نيست و دليل و گزارشي 
شـــان بين مردم آن عصـــر وجود ندارد، بنابراين حمل ها در معاني مصـــطلح و شـــرعيواژه

ــت كه اين  ــت نخواهد بود چرا كه بعيد نيس ــطلح درس واژگان قرآن كريم بر اين معاني مص
  پس از نزول قرآن كريم متداول شده باشد. هايسالمعاني مصطلح، در 
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  قرآن كريمدر » حديث«. واكاوي معناي 2
ـــ د ث«مادة  مرتبه به كار رفته است كه از اين ميان واژة  وششيسدر قرآن كريم » حـ

اند. مفســران و مترجمان قرآن مرتبه در آيات مختلف اســتعمال شــده وســهســتيب» حديث«
ـــياق هر يك از آيات » حديث«كريم در آيات مختلف، معاني متفاوتي را براي واژة  در س

يان كرده يت، قصـــه، ب تان، حكا ـــ ـــخن، كلام، قرآن، خبر، داس كه واژگاني چون: س ند  ا
  باشد. مي» حديث«ي براي اي از معاني مطرح شدة سياقسرگذشت و افسانه، نمونه

ي يعن» حديث«له واژة رسد در استعمالات قرآني نيز همان معناي موضوعاما به نظر مي
سخن و خبري كه از حادثه و رخدادي حكايت دارد محفوظ مانده است به اين معنا كه اين 

ي در اگاه اين معناي ريشــهواژه در هر اســتعمال، ناظر به يك رخداد و واقعيت اســت و هيچ
  اين استعمالات قرآني از بين نرفته است.

ـــريحاًنمونه در برخي از آيات گاه  عنوانبه ـــده » حديث«به قرآن كريم،  ص اطلاق ش
ست نظير آية  فً «ا ذََا الحْدَِيثِ أَســـَ ِ̀ كَ عَلىَ ءَاcَرهِِمْ إِن لمَّْ يُـؤْمِنُواْ  ) و 6(كهف:» افَـلَعَلَّكَ fَخِعٌ نَّـفْســـَ

 صـــورتبه) همچنانكه در برخي از آيات نيز 81(واقعه:» فبَِهذَا الحْدَيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ أَ «يا آية 
؛ 185(اعراف: »فبَِأَيِّ حَديثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ «ناميده شــده اســت: » حديث«ضــمني، قرآن كريم 

ـــلات: أَيِّ ح ـــَ«)، 50مرس كَ fِلحَْقِّ فبَـــِ كَ آkتُ اXَِّ نَـتْلُوهـــا عَلَيـــْ دَ اXَِّ تلِـــْ »   وَ آkتـــِهِ يُـؤْمِنُونَ ديـــثٍ بَـعـــْ
ونَ في«)، 34(طور:» فَـلْيَأْتُوا بحَِديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صــــــــــادِقينَ «)، 6(جاثيه:  وَ إِذا رَأيَْتَ الَّذينَ يخَُوضــــــــــُ

  ). 68(انعام:» حَديثٍ غَيرْهِِ  آkتنِا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتىَّ يخَُوضُوا في
سخن و خبري است » حديث«بر قرآن كريم آن است كه » حديث« منشأ و وجه اطلاق

ست كه از حوادث و اخبار كه بيانگر حوادث و واقعيات مي سخني ا شد و قرآن كريم نيز  با
ــته و آينده خبر مي ــران نيز به همين وجه در گذش ــدن» حديث«دهد. برخي از مفس  ناميده ش

عاشور، ؛ ابن342، ص9، ج1372رسي، ؛ طب511، ص9تا، جاند (طوسي، بيقرآن اشاره كرده
نابراين 16، ص15، ج1420 يث« عنوانبهقرآن كريم  گذارينام). ب هارچوب »حد ، در چ

در اين » حديث«اي واژة له اين واژه صـــورت گرفته اســـت و معناي ريشـــهمعناي موضـــوع
  محفوظ و ملحوظ بوده است. گذارينام
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ـــتعمال واژة حديث در قرآن كر ديــثُ «يم، تعبير از ديگر موارد اس لْ أuَكَ حــَ در  ...» هــَ
ــد: آيات مختلف مي هَلْ أuَكَ حَديثُ «)؛ 15؛ نازعات:9(طه:» وَ هَلْ أuَكَ حَديثُ مُوســـــــــى«باش

يْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَمينَ  هَلْ أuَكَ حَديثُ «)؛ 17(بروج:» هَلْ أuَكَ حَديثُ الجْنُُودِ «)؛ 24(ذاريات:» ضــَ
يَةِ  در اين آيات، سخن و خبري است » حديث«). روشن است كه مقصود از 1:(غاشيه» الْغاشــِ

اي حكايت دارد كه اين معنا، همان معناي لغوي به دســـت آمده از واژة كه از ماجرا و واقعه
  است.» حديث«

يَّدَةٍ وَ إِ  أيَْـنَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ في«در آية  نَةٌ يَـقُولوُا نْ تُ بُـرُوجٍ مُشــَ بْهُمْ حَســَ صــِ
يِّئَةٌ يَـقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اXَِّ فَما لهِ  بْهُمْ ســَ ؤُلاءِ الْقَوْمِ لا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اXَِّ وَ إِنْ تُصــِ

ساء:» يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ حَديثاً  شه78(ن ست چرا محفوظ مانده » حديث«اي واژة ) نيز معناي ري ا
ـــر براي  ـــيئة در اين آيه، رخ دادن حوادث خير و ش ـــنة و س ـــابت حس كه مقصـــود از اص

سان ست (طباطبايي، ان شأيت انگر مبدأ) و در حقيقت اين آيه بي8، ص5، ج1390ها يت و من
لا «باشــد. بر اين اســاس تعبير خداوند متعال براي همة حوادث و وقايع اعم از خير و شــر مي

در اين ســياق به اين معناســت كه آنها هيچ ســخن و خبر حاكي از » ونَ حَديثاً يَكادُونَ يَـفْقَهُ 
ـــأيت خداوند براي همة حوادث) را درك نمي كنند. ديدگاه وقايع و حوادث (از جمله منش

ـــت: آنان نمي مؤيدعباس نيز ابن ـــير اين آيه گفته اس ـــت كه در تفس واهند خهمين معنا اس
ــان در مورد  ــخني كه به ايش ــر گفته ميحقيقت س ــود را بفهمند مبني بحوادث خير و ش ر ش

رســد از جانب خداوند اســت اينكه هر خير و شــري يا ضــرر و آســايشــي كه به ايشــان مي
  ).111، ص5، ج1412(طبري، 

وَّى ِِ̀مُ الأَْرْضُ وَ لا يَكْتُمُ «در آية  ولَ لَوْ تُســــــــَ وُا الرَّســــــــُ اXََّ  ونَ يَـوْمَئِذٍ يَـوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ عَصــــــــَ
ساء:» حَديثاً  شده42(ن سير متعددي از آيه ارائه  شه) نيز هرچند تفا ست اما معناي ري   اي واژةا

وَّى ِِ̀مُ الأَْرْضُ وَ لا «محفوظ اســـت. در اينكه واو موجود ميان دو فعل در » حديث« لَوْ تُســــــــــــــَ
َ حَديثاً  َّXگر واو عاطفه جه متصور است. اآيا واو عاطفه است يا واو استئنافيه، دو و» يَكْتُمُونَ ا
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كردند كه اي كاش با خاك يكسان شده باشد آيه به اين معنا خواهد بود كه كفار آرزو مي
  كردند. و اي كاش هيچ حديثي را كتمان نمي

دهد و عباس اين كتمان و آرزوي عدم كتمان هر دو در روز قيامت رخ مياز نظر ابن
شان را كتمان ، آنگاه »ركِينَ وَ اXَِّ رَبنِّا ما كُنَّا مُشـــــْ «گويند كنند و ميمي بعد از آنكه كفار، كفر

شان بر عليه آنان شهادت مي ز كنند كه هيچ حديثي را ادهند پس كفار آرزو مياعضاي بدن
ـــي، 60، ص5، ج1412كردند (طبري، خداوند كتمان نمي ؛ فخر 78، ص3، ج1372؛ طبرس

  ). 85، ص10، ج1420رازي، 
ـــت كه كفار در روز قيامت آرزو مياما نظر ع كنند كه اي كاش در دنيا طاء بر اين اس

، 1420؛ بغوي، 311، ص3، ج1422بعثت پيامبر اكرم (ص) را كتمان نكرده بودند (ثعلبي، 
). اما اگر واو در آيه مستأنفه باشد آيه به اين معنا 78، ص3، ج1372؛ طبرسي، 625، ص1ج

 كنند. برخي مقصــود را اين دانســته كه كفاررا كتمان نمي خواهد بود كه كفار هيچ حديثي
عتراف كنند و با اكنند بلكه اعتراف مييك از كارهاي دنيا و كفر خود را كتمان نميهيچ

 دانند كتمان برايشــانشــوند كه علت عدم كتمان نيز آن اســت كه ميخود به جهنم وارد مي
، 1419؛ آلوسي، 270، ص2، ج1419ثير، ك؛ ابن78، ص3، ج1372فايده است (طبرسي، بي
  ). 34، ص3ج

 توانند چيزي را از خداوند كتماناند كه كفار نميبرخي نيز مقصــود آيه را آن دانســته
؛ بغوي، 311، ص3، ج1422دهند (ثعلبي، كنند زيرا اعضــاي آنها به اعمالشــان شــهادت مي

ـــي، 625، ص1، ج1420 ـــري، 78، ص3، ج1372؛ طبرس ؛ 512، ص1، ج1407؛ زمخش
). اما ابوالقاسم بلخي آنان را ناچار 34، ص3، ج1419؛ آلوسي، 75، ص2، ج1418بيضاوي، 

سته است  شان را ناشي از همين علت دان سته است و كتمان نكردن به ترك قبائح و كذب دان
  ).78، ص3، ج1372(طبرسي، 

رچوب معناي لغوي از چها» حديث«به هر حال طبق هر يك از تفاسير ارائه شده، واژة 
شان و يا  سبت به اخبار حاكي از اعمال و رفتار ست با اين بيان كه كفار ن شده ا خود خارج ن

ند كه كرداخبار حاكي از نبوت و بعثت پيامبر اكرم (ص) و يا هر واقعة ديگري، آرزو مي
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ن كنند. اتوانند چنين سخناني را كتمكردند و يا اساساً نمياين سخنان و اخبار را كتمان نمي
شاهد بودن  سبه اعمال و  سياق آيات قبل از آن نيز كه در مورد عدم ظلم پروردگار در محا

ست همگي با اين معناي لغ شته و» حديث«وي پيامبر بر افعال و وقايع امت ا سب دا آن را  تنا
  كند.ييد ميتأ

ُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَـعْضَهُ وَ فَـلَمَّا نَـبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَ بَـعْضِ أزَْواجِهِ حَديثاً  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إِلى«آية  َّXرَهُ ا
بَأَكَ هذا قالَ نَـبَّأَنيَِ الْعَليمُ الخْبَيرُ  ا نَـبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أنَْـ ـــأن 3(تحريم: »أعَْرَضَ عَنْ بَـعْضٍ فَـلَمَّ ) ش

ـــت كه آن ـــورة تحريم بيانگر آن اس ا چه پيامبر اكرم (ص) بنزول اين آيات و آيات اولية س
راز ســخن گفته بودند مربوط به ماجراي عســل خوردن  صــورتبههمســر خود در مورد آن 

ــت (مقاتل،  ــرانش و يا خلوت كردن با يكي از كنيزانش بوده اس حضــرت نزد يكي از همس
؛ ثعلبي، 375، ص2، ج1363؛ قمي، 102، ص28، ج1412؛ طبري، 375، ص4، ج1423
  ). 46، ص10تا، ج، بي؛ طوسي344، ص9، ج1422

شده  اماتي شأن نزول را بر آيه با ابه عنوانبهالبته برخي انطباق كامل اين جريانات نقل 
ـــ: طباطبايي، همراه دانسته ) اما به هر حال اين آيه دلالت 340-337، ص19، ج1390اند (نكـ

سران سخن مربوط به ماجرايي را با يكي از هم ميان  شان دربر آن دارد كه پيامبر اكرم (ص) 
اند اما وي اين راز را نزد يكي ديگر از همسران پيامبر (ص) فاش ساخت كه خداوند گذاشته

سازد. بنابراين مقصود از حديثِ سرّي حضرت را از اين افشاء سر بين دو همسرش آگاه مي
اند در اين آيه، همان ماجرايي است كه حضرت آن را با يكي از همسرانش در ميان گذاشته

يعني سخنِ بيانگر حادثه و ماجرا در اين استعمال » حديث«بر اين اساس معناي لغوي واژة و 
 نيز محفوظ بوده است و در اين امر تفاوتي ندارد كه اصل آن ماجرا چه بوده باشد.

ا الَّــذينَ آمَنُوا لا تَــدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ إِلاَّ أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِ «در آية  طَعــامٍ غَيرَْ �ظِرينَ  لىk أيَُّـهــَ
تَأْنِســـينَ لحِدَيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ  رُوا وَ لا مُســـْ  يُـؤْذِي إِ�هُ وَ لكِنْ إِذا دُعيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذا طَعِمْتُمْ فاَنْـتَشـــِ

تَحْيي تَحْيي النَّبيَِّ فَـيَســـــْ ُ لا يَســـــْ َّXسلمانان از 53(احزاب:» مِنَ الحَْقِّ  مِنْكُمْ وَ ا شدن به ) م شغول  م
اند و ظاهراً مقصود آن است كه مسلمانان بايد در خانة پيامبر اكرم (ص) نهي شده» حديث«

شنايان و  ستان و آ سخن گفتن از اخبار دو سول خدا (ص)، از  پس از تناول طعام در منزل ر
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ـــت خودداري كنند چرا كه  اخبار و حوادث زمان كه معمولاً در اينگونه مجالس متداول اس
ــياري از مواقع به درازا مياينگ ــدن پيامبر اكرم ونه مباحث كه در بس ــد منجر به اذيت ش كش

  شود.(ص) مي
بيلِ اXَِّ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ ي ـَ«در آية  لَّ عَنْ ســَ ترَي لهَوَْ الحْدَيثِ ليُِضــِ تَّخِذَها هُزُواً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشــْ

سران مقصود از ) ب6(لقمان:» أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ مُهينٌ  سخن باطل و» لهَوَْ الحْدَيثِ «رخي از مف  را 
باشد كند كه از مصاديق آن غنا مياند كه فرد را به خود مشغول مياصل و مبنايي دانستهبي

تل،  قا ـــي، بي161، ص2، ج1363؛ قمي، 432، ص3، ج1423(م ؛ 271، ص8تا، ج؛ طوس
ـــي،  ـــري، 490، ص8، ج1372طبرس ـــاوي،  ؛490، ص3، ج1407؛ زمخش ، 4، ج1418بيض

، 1410؛ شــبر، 139، ص4، ج1415كاشــاني، ؛ فيض409، ص8، ج1420؛ ابوحيان، 212ص
  ). 391ص

ـــأن نزول اين آيه معناي دقيق ما دقت در ش ـــت » حديث«تري از آيه و واژة ا به دس
دهد. در شأن نزول اين آيه آمده است كه نضر بن حارث با هدف مقابله با پيامبر (ص) و مي

فت: گكرد و ميخريد و براي قريش بيان ميها را ميهاي عجمها و قصهريم، داستانقرآن ك
شما بيان مي ستان عاد و ثمود را براي  سفنديار و اخبار محمد دا ستم و ا ستان ر كند و من دا

، 1422؛ ثعلبي، 432، ص3، ج1423كنم (مقاتل، ها و پادشــاهانشــان را برايتان نقل ميعجم
ـــي، 310، ص7ج ـــري، 271، ص8تا، جبي؛ طوس يه، ؛ ابن490، ص3، ج1407؛ زمخش عط

  ). 212، ص4، ج1418؛ بيضاوي، 345، ص4، ج1422
ــود از  ــأن نزول آيه، مقص ــت كه با ملاحظة ش ــن اس ــخنان مربوط به » حديث«روش س

ــطورهها و قصــهحكايت ــته و فاقد هاي اس ــرگرمي داش ــت كه صــرفاً جنبة لهوي و س اي اس
شهانه بودهگرحكمت و اهداف هدايت ساس معناي ري ي يعن» حديث«اي واژة اند كه بر اين ا

ســـخن بيانگر حادثه و ماجرا، در اين اســـتعمال نيز ملاحظه شـــده اســـت. البته اين به معناي 
ـــخن از حوادث و وقايعي كه فاقد  ـــت بلكه هرگونه س ـــاص آيه به مورد خاص نيس اختص

سرگرمي دارند  صرفاً جنبة  سحسوب ميم» لهو الحديث«حكمتند و  شيخ طو ي شود چنانكه 
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ـــير كر» الخبر عن حوادث الزمان«در اين آيه را به معناي عام خود يعني » حديث«نيز  ده تفس
  ).271، ص8تا، جاست (طوسي، بي

ــت مي ــاس آنچه گذش ــهبر اس در قرآن » حديث«اي واژة توان دريافت كه معناي ريش
ـــتعم ـــخنِ ناظر بر كريم همواره محفوظ بوده و اين واژه در تمام اس الات قرآني به معناي س

  حوادث و وقايع به كار رفته است.

  در قرآن كريم» احاديث«. واكاوي معناي 3
يث«واژة  حاد كه  5» ا ته  كار رف به  به در قرآن كريم  با تعبير  2مرت به  جَعَلْنــــاهُمْ «مرت

ست. براي » َ�ْويلِ الأَْحاديثِ « صورتبهمرتبه  3و » أَحاديثَ  شده ا ستعمال  به معناي  دستيابيا
ــي  ــياق مخصــوص به خود، توجه به معناي لغوي و بررس دقيق هر يك از اين دو تعبير در س

  آراء مفسران ضروري است.

  »جَعلَنْاهمُْ أحَاديثَ«. تعبير 3-1
سبأ اينگونه ذكر شده است:  مؤمنوندر دو سورة » جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ «تعبير  لْنا «و  ثمَُّ أرَْســَ

لَنا  هُمْ بَـعْضــاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ رُســُ بوُهُ فَأتَـْبَعْنا بَـعْضــَ ولهُا كَذَّ فَـبُعْداً لِقَوْمٍ لا  تَـترْا كُلَّ ما جاءَ أمَُّةً رَســُ
هُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحاديثَ وَ ) «44(مؤمنون:» يُـؤْمِنُونَ  فارِ� وَ ظلََمُوا أنَْـفُســـــــــــــــَ  فَقالُوا رَبَّنا fعِدْ بَـينَْ أَســـــــــــــــْ

  ).19(سبأ:» ذلِكَ لآkَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  ناهُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ إِنَّ فيمَزَّقْ 
ــد واژة   جمع قياســي براي عنوانبهدر اصــل » احاديث«چنانكه در بحث لغوي تبيين ش

ست و » أحدوثة« شده ا ضع  شود كه بين مردم نيز به ماجرا يا رخدادي اطلاق مي» احدوثة«و
سر  شده و بر  شت تعبير  هاانزبمعروف  ست و چنانكه گذ تعبير » صــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «افتاده ا

رايجي در زبان عرب است كه مقصود از اين تعبير آن است كه شخص به ماجرا و داستاني 
» لْناهُمْ أَحاديثَ جَعَ «مردم قرار گرفت. بر اين اساس تعبير قرآني  هايزبانتبديل شد كه بر سر 

شابه با تعبير رايج نيز در حقيقت تعبيري ه سو و م س» صــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «م شود و وب ميمح
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به  كه]  جازات كرديم  نان م نان را [چ كه آ هد بود  مقصـــود از اين تعبير قرآني آن خوا
  تبديل كرديم كه بر سر زبان مردم قرار گرفتند. هاييداستانها و حكايت

ـــران نيز به جمع بودن واژة  ـــياري از مفس ـــاره كرده و » أحدوثة«اي بر» احاديث«بس اش
رار ق هاييداســتانها و اند كه خداوند ايشــان را مثلمقصــود از اين آيات را چنين بيان كرده

ـــخن ميداد كه مردم در مورد آن ؛ 59، ص22و ج 19، ص8، ج1412گفتند (طبري، ها س
؛ بغوي، 389، ص8و ج 370، ص7تا، ج؛ طوسي، بي85، ص8و ج 47، ص7، ج1422ثعلبي، 
ـــري، 678، ص3و ج 366، ص3، ج1420 ؛ 578، ص3و ج 188، ص3، ج1407؛ زمخش

سي،  ؛ 129، ص8و ج 437، ص6، ج1371؛ ميبدي، 606، ص8و ج 172، ص7، ج1372طبر
، 4، ج1418؛ ثعالبي، 539، ص8و ج 564، ص7؛ ابوحيان، ج245، ص4، ج1418بيضـــاوي، 

، 1390طباطبايي،  ؛44، ص22، ج1420عاشور، ؛ ابن305، ص11، ج1415؛ آلوسي، 150ص
را به معناي واقعه و رخدادي كه مردم از روي تعجب » أحدوثة«). البته برخي 365، ص16ج

؛ قرطبي، 188، ص3، ج1407اند (زمخشــري، گويند دانســتهو ســرگرمي از آن ســخن مي
ــــاوي، 125، ص12، ج1364 ـــي، 88، ص4، ج1418؛ بيض ؛ 236، ص9، ج1415؛ آلوس
  ).51، ص18، ج1420عاشور، ابن

ـــاس آنچه در برخي از ترجمه ـــاهده ميبر اين اس ـــود كه واژة هاي قرآن كريم مش ش
؛ 850، ص3، ج1378الاســلام، ترجمه شــده اســت (فيض» حديث«جمع  عنوانبه» أحاديث«

كارم،  به نظر نمي345، ص1373م كه جمع بودن واژة ) صـــحيح  رســــد زيرا علاوه بر آن
ــع مي متأخر، بر خلاف قواعد جمع و همچنين »حديث«براي » أحاديث« ــد اثباتِ از وض باش

ست ا صر نزول قرآن كريم نيازمند دليل ا ستعمال آن در ع سلوب ا شباهت ا ضافه بر آنكه 
ــ»صـــــــــارَ فلانٌ احُْدُوثةً «با تعبير رايج در زبان عرب » جَعَلْناهُمْ أَحاديثَ «تعبير  اهد ديگري بر ، ش

  باشد.مشابهت معناي آيه با اين تعبير مي
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  »تأَوْيل الأْحَاديثِ«. تعبير 3-2
سف وار» َ�ْويل الأَْحاديثِ «تعبير  سورة يو سسه مرتبه در آيات مختلف  شده ا وَ  «ت: د 

آلِ يَـعْقُوبَ كَما  كَذلِكَ يجَْتَبيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ َ�ْويلِ الأَْحاديثِ وَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى
حاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَليمٌ حَكيمٌ  أتمَََّها عَلى الَّذِي وَ قالَ ) «6وســـف:(ي» أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهيمَ وَ إِســــــــــــــْ

رَ لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِي ترَاهُ مِنْ مِصــــْ فَ فيِ أَنْ يَـنْفَعَنا أوَْ نَـتَّخِذَهُ وَلَداً وَ كَ  مَثْواهُ عَســــى اشــــْ ذلِكَ مَكَّنَّا ليُِوســــُ
هُ مِنْ َ�ْويـــلِ الأَْحـــاديـــثِ وَ اXَُّ غـــالـــِبٌ عَلى اأمَْرهِِ وَ لكِنَّ أَكْثَ  الأَْرْضِ وَ لنُِعَلِّمـــَ »  سِ لا يَـعْلَمُونَ رَ النـــَّ

سَّماواتِ وَ الأَْرْضِ مِنْ َ�ْويلِ الأَْحاديثِ فاطِرَ ال مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَني رَبِّ قَدْ آتَـيْتَني) «21(يوسف:
نيْا وَ الآْخِرَةِ تَـوَفَّني   ).101(يوسف: »fِلصَّالحِينَ  مُسْلِماً وَ أَلحِْقْني أنَْتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

به حضــرت يوســف اشــاره دارند كه » ويل الاحاديث�«ية ذكر شــده به تعليم هر ســه آ
، 1423د (مقاتل، انبسياري از مفسران آن را به معناي تعليم تعبير خواب به ايشان تفسير كرده

سي، بي198، ص5، ج1422؛ ثعلبي، 92، ص12، ج1412؛ طبري، 318، ص2ج ، 6تا، ج؛ طو
ـــي476، ص2، ج1420؛ بغوي، 98ص بدي، 320، ص5، ج1372، ؛ طبرس ، 5، ج1371؛ مي
، 1419كثير، ؛ ابن155، ص3، ج1418؛ بيضـــاوي، 420، ص18، ج1420؛ فخررازي، 8ص
عالبي، 318، ص4ج ـــبر، 311، ص3، ج1418؛ ث ـــي، 239، ص1410؛ ش ، 6، ج1415؛ آلوس

  ). 377ص
ـــت كه واژة تاويل به معناي رجوع و  ـــده آن اس ـــير بيان ش وجهي كه براي اين تفس

ـــد و تعبير و تأويل خواب نيز در حقيقت بازگرداندن خواب به عاقبتي اندن ميبازگرد باش
ــي، بي198، ص5، ج1422افتد (ثعلبي، اســت كه در نهايت اتفاق مي ؛ 98، ص6تا، ج؛ طوس

غوي،  طبرســـي، 476، ص2، ج1420ب فخررازي، 320، ص5، ج1372؛  ، 18، ج1420؛ 
ـــتفاده از واژة 420ص به اين جهت  رؤيات نيز به معناي خواب و در اين آيا» احاديث«). اس

شته يا  ست و يا حديث فر سخن خود) ا شده كه خواب و رؤيا نيز يا حديث نفس ( سته  دان
ـــري،  ـــيطــان (زمخش ــــاوي، 444، ص2، ج1407حــديــث ش ؛ 155، ص3، ج1418؛ بيض

  ).377، ص6، ج1415؛ آلوسي، 6، ص3، ج1415كاشاني، فيض



 155   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 ، كتب آسماني و سنن»احاديث«اند كه مقصود از برخي نيز اين احتمال را مطرح كرده
دن ناميده ش» احاديث«انبياء باشد كه فهم مقاصد و اهداف آن براي مردم مشكل است. وجه 

باشـــد نيز آن اســـت كه اين كتب و ســـنن الهي در حقيقت ســـخنان خدا و رســـولانش مي
؛ 8، ص5، ج1371؛ ميبدي، 320، ص5، ج1372؛ طبرسي، 445، ص2، ج1407(زمخشري، 
  ).239، ص1410؛ شبر، 155، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 420، ص18، ج1420فخررازي، 

ـــت كه مقصـــود از  ـــير اين آيه وجود دارد آن اس ـــومي كه در تفس uويل «ديدگاه س
سرانجام و عاقبت كارها و حوادث و اطلاع از حكمت آن»الاحاديث سيلهبهها ، آگاهي از   و

ــــت (ابن ـــي، 220، ص3، ج1422عطيــه، نبوت و وحى اس ؛ 320، ص5، ج1372؛ طبرس
ـــي، 311، ص3، ج1418؛ ثعــالبي، 420، ص18، ج1420فخررازي،  ، 6، ج1415؛ آلوس

). علامه طباطبايي از داستان يوسف چنين استظهار 20، ص12، ج1420عاشور، ؛ ابن377ص
كرده اســت كه مقصــود از تعليم تأويل الاحاديث، تعليم تأويل همة حوادث و وقايع اســت. 

  نويسد: شان در اين زمينه مياي
بين حوادث و منشأ آن حوادث و همچنين غاياتى كه حوادث به آن «

نابراين غايات منتهى مى ـــالى انكارناپذير وجود دارد. ب ـــوند اتص ش
ممكن اســت شــخصــي به اذن خدا به اين روابط راه يافته باشــد و در 

به آن منتهي مي ـــونتيجه تأويل حوادث و حقائقي كه حوادث  د نش
  ).80، ص11، ج1390(طباطبايي،  »براي او روشن باشد

ست كه واژة  شده آن ا سه ديدگاه ياد  صلي ميان  در ديدگاه اول و » احاديث«تفاوت ا
 انعنوبهبه معناي سخن فرض شده اما در ديدگاه سوم، اين واژه » حديث«جمع  عنوانبهدوم 
ست.» احدوثة«جمع  شده ا اما چنانكه در بحث لغت گذشت  به معناي حادثه و ماجرا گرفته 
ضع، » احاديث«واژة  صل و سيِ  عنوانبهدر ا ستعمالات » احدوثة«جمع قيا شده كه با ا ضع  و
ن نيز به كار رفته است. بنابراي» حديث«جمع خلاف قاعده براي واژة  عنوانبهاز وضع،  متأخر

ستعمال اين واژه  بر اين ادعاست كه  ، نيازمند دليل و شاهدي»حديث«جمع  عنوانبهادعاي ا
  اين استعمال در عصر نزول قرآن كريم، بين مردم متداول بوده است.
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را به تعبير خواب تفســير كرده از جهات » تاويل الاحاديث«به هر حال ديدگاه اول كه 
ـــت چرا كه واژة  گاه در ميان عرب به هيچ» احاديث«و » حديث«ديگري نيز قابل نقد اس

ستعما شود معناي خواب و رؤيا ا ست كه گفته  صحيح ني ست و  شده ا اً فی رأيت حديث«ل ن
و  را به معناي خواب» حديث«گاه واژة اهل لغت نيز هيچ». رأيت أحاديثاً فی المنام«و يا » منامی

ستعمال اين واژه در اين معنا ارائه نكرده شي از ا اغب اند. البته ررؤيا معنا نكرده و هيچ گزار
 را به معناي تاويل خواب تفسير كرده است» تاويل الاحاديث«مفسران نيز همانند بسياري از 

سياقي 223، ص1412(راغب،  سير  سران در حقيقت تف سخن او همانند ديدگاه مف ) اما اين 
اش استوار است نه بر معناي شود كه بر ديدگاه شخصيآيه و نظر اجتهادي او محسوب مي

  نين استعمالي در ميان عرب ارائه نكرده است.لغوي، به همين دليل وي نيز هيچ شاهدي بر چ
در معناي خواب و رؤيا نيز پذيرفتني نيســت » حديث«توجيه ذكر شــده براي اســتعمال 
اي در خواب و رؤيا ندارند بلكه معمولاً خواب و رؤيا چرا كه حديث و سخن نقش برجسته

مثل رؤياي بر مشــاهدات تكيه دارد چنانكه در رؤياهاي گزارش شــده در ســورة يوســف 
كودكي حضرت يوسف (سجدة ماه و خورشيد و ستارگان بر حضرت يوسف) و همچنين 
ــط  ــر زنداني توس ــاختن خمر و خورده شــدن نان بر س ــان در زندان (س رؤياي دو همراه ايش
پردندگان) و همينطور رؤياي پادشـاه مصـر (خورده شـدن هفت گاو فربه توسـط هفت گاو 

 اريگذنامديث و سخن هيچ نقشي نداشته است. وجه لاغر و هفت خوشة سبز و خشك)، ح
  نيز ابتناء و اتكاء خواب بر رؤيت و مشاهدات است.» رؤيا«خواب به 

سورة يوسف، » تاويل الاحاديث«همچنين اگر مقصود از  يا  و» تاويل الرؤيا«در آيات 
ست اين » تعبير الرؤيا« ست كه چرا در اين آيات نيز از  سؤالبوده ا تعابيرِ  گونهنيهممطرح ا

شاره به خواب بارها از واژة  ست در حالي كه در قرآن كريم براي ا شده ا ستفاده ن صريح ا
سورة يوسف، واژة » رؤيا« ست چنانكه در همين  شده ا ستفاده  چهار مرتبه (يوسف: » رؤيا«ا
سوره100، 43، دو مرتبه در آية 5 ساير  سه مرتبه (فتح: ) و در  صافات: 27ها  سراء: 105؛  ؛ ا

و » حديث«) به كار رفته است و حال آنكه در هيچ آية ديگري از آيات قرآن كريم واژة 60
  استفاده نشده است! رؤيابه معناي خواب و » احاديث«
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به معناي كتب الهي و » حديث«جمع  عنوانبه» احاديث«ديدگاه دوم نيز كه واژة  و 
ر اصــلِ د» احاديث«واژة  ســنن انبياء فرض شــده اســت پذيرفتني نيســت زيرا علاوه بر آنكه

، هيچ قرينه و شاهدي بر ارادة كتب الهي و سنن »حديث«است نه جمع » أحدوثة«وضع، جمع 
وجود ندارد و چنين معنايي از ســـياق هيچ يك از آيات اين ســـوره » احاديث«انبياء از واژة 

احتمال در  يك عنوانبهقابل استخراج نيست. شايد به همين دليل است كه اين نظريه، صرفاً 
  تفسير آيه مطرح شده و هيچ يك از مفسران اعتقادي جزمي به صحت به آن نداشته است.

ــت همان  ــازگار اس ــير آيه كه با معناي واژه در لغت نيز س بنابراين بهترين وجه در تفس
را به معناي علم به تاويل حوادث و وقايع » تأويل الأحاديث«ديدگاه ســـوم اســـت كه تعليم 

  ها تفسير كرده است.ت سرانجام و عاقبت آنروزگار و شناخ

  گيرينتيجه
ست اما آنچه در فعل » حـــــ د ث«. مادة 1 شده ا ضع  صل براي رخ دادن چيزي و در ا

ست و مادة » حَدَّثَ « ست بلكه هيئت باب تفعيل ا سخن گفتن دلالت دارد مادة اين فعل ني بر 
، »ثَ حَدَّ «ن مجموع هيئت و مادة فعل دلالت دارد. بنابراي» حادثه«و » رخداد«اين فعل تنها به 

ـــاند و در نتيجه تعبيري مثل معناي گفتنِ رخداد و گزارشِ حادثه را مي ثْتُ ز «رس به » يداً حَدَّ
  اي را به زيد گفتم.اين معناست كه رخداد و حادثه

صــفت مشــبهه و به معناي جديد و نو وضــع شــده  عنوانبهدر اصــل » حديث«. واژة 2
ـــ د ث«رود مادة است. اما پس از و اسم مصدر از  عنوانبه» حديث«به باب تفعيل، واژة » حـ

ناميده شــدن ســخن و خبر به اين دليل » حديث«اشــتقاق يافت. البته ممكن اســت » تحديث«
شتمل بر بيان حادثه و رخدادي نو و جديد مي سخن و خبر، م شد كه  شد. به هر حال ببا ر با

ـــخنِ حاكي از حادثه و رخداد » حديث«مبناي هر يك از اين دو تحليل، واژة  به معناي س
باشـــد و شـــامل جملات غير خبري (كه فاقد خبر و گزارش از واقعه و رخداد هســـتند) مي
  شود.نمي
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وضع شده است اما » أحدوثة«جمع  عنوانبهبر طبق قاعده و در اصل » احاديث«. واژة 3
ه كار نيز ب» حديث«جمعِ  عنوانبهاز وضع و بر خلاف قاعدة جمع  متأخرسپس با استعمالات 
ت افتاده اســ هازباننيز به ماجرا يا رخدادي كه بين مردم بر ســر » احدوثة«رفته اســت. واژة 

ضوعگفته مي ست كه »احاديث«له اولي واژة شود. بنابراين معناي مو ، رخدادهاي معروفي ا
  قرار گرفته باشند. هازبانبر سر 
ـــخنِ بيانگرِ رخداد و حادثه به كار در آيات قرآن » حديث«. واژة 4 كريم به معناي س

شده  ستعمالات قرآني اين واژه، از اين چهارچوب لغوي خارج ن ست و هيچ يك از ا رفته ا
ــت.  ــته و  عنوانبهاس ــتمل بر اخبار و حوادث گذش ــخنِ مش نمونه از آنجا كه قرآن كريم س

  ناميده شده است.» ثحدي«باشد، در برخي استعمالات قرآني، قرآن كريم آينده مي
مت» جَعَلْنـــاهُمْ أَحـــاديـــثَ «. تعبير 5 بديل شـــدن ا به ت بدر قرآن كريم  ته  ـــ ه هاي گذش
ـــتانها و حكايت ـــاره دارد. تعبير  هاييداس ـــر زبان مردم جريان دارند، اش  َ�ْويل«كه بر س

فسير تنيز كه برخي بر خلاف لغت و شواهد موجود، آن را به تعبير خواب و رؤيا » الأَْحاديثِ 
اند، در حقيقت به معناي علم به تاويل حوادث و وقايع روزگار و شــناخت ســرانجام و كرده

   .ها استعاقبت آن
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